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درت

به باور من، به حسب تعریفی که از روشنفکر می توان ارائه داد، رابطه آن با ق

مشکل اینجا ست که ما از چیزی صحبت می کنیم که هر کس برداشت. نیز معین است


ت

ائل اس

رای آن ق

ی ب

ن واژه در. خاصی از آن ارائه می دهد و معنای معین

ل ای
اص


انی. زبان فارسی پر از ابهام است

ونی اش، زم

ام  کن

م ابه

ه رغ
این واژه ای ست که ب

زمانی که واژه های منوررالفکر. اکنون، اما چنین نیست. معنا و مصداق معین داشت


ه

مونی ک

ا مض

ای آن ب

د، معن

ول گردی

د و معم
و روشنفکر در ایران به کار برده ش


ت

اق داش

دودا انطب

اند، ح

تی برس

ه. می بایس

ه ب

د ک

ی اطلق می ش

ه کس

نفکر ب
روش


رن 

ایی ق

نگران اروپ

روی از روش

رون۱۸پی

ات ق

ی و خراف

ک اندیش

ه تاری
، علی
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ی. وسطایی بود

ای سیاس

ی و روبن

د فئودال

بات تولی

لط، مناس
با مناسبات اجتماعی مس


ت

رار داش

تیز ق

درت. آن در س

اعی و ق

ادی – اجتم

م اقتص

ه نظ

ک کلم علی
در ی


ال ها از آن ای
ام گذش
ته اس
ت. سیاسی حاکم ب
ود
نظ
ام س
رمایه داری در. اکن
ون ام
ا، س


ه. روشنفکر معنای گذشته خود را از دست داده است. ایران حاکم است

ر دامن

ا اگ
حت

روشنفکر را به افرادی از تیپ نویسندگان، شعرا و هنرمندان محدود کنیم، نه فقط در


ثریت بس
یار ب
زرگ آن ه
ا، تاری
ک اندیش ان
د و ن
ه
ای
ران، بلک
ه در سراس
ر جه
ان، اک


ااگر به جامعه . روشنفکر، روشن اندیش و روشنگر

ط ب

ا فکنیم، فق

ری بی

ان نظ
خودم


نفکر در 

ی،این واقعیت روبه رو نیستیم که گروهی به نام روش

ت دین

ک دول

دمت ی
خ


اهرا در

ا ظ

د، ی

رار دارن
یکی از مخوف ترین دیکتاتوری های عریان قرار گرفتند و ق


ا



ه ب


تند، بلک



ده هس


زک ش


لمی ب


وری اس


ک جمه


الب ی



یون، ط



ش اپوزیس

نق


ندگان و

عرا و نویس

وان ش

ا می ت

ان آن ه

ه در می

تیم ک

رو هس

م روب

نفکرانی ه
روش


ا

د، ام

دیدا مخالف ان

م ش

لمی ه

وری اس

ا جمه

ه ب

افت ک

ی را ی

دان سرشناس
هنرمن


ت

رون وسطایی س

اء نظ
ام س
لطنت هس
تند ک
ه پدی
ده ای ق

ر می روی
م. خواه
ان احی
فرات


الت
اکثریت بزرگ باقی مانده روشنفکران مخالف جمهوری اسلمی را در بهترین ح


اتی خ
ود،. می توان آزادی خواه نامید

ان بینی طبق

رش و جه

ب نگ
چرا که آن ها به حس


د

ود نمی خواهن

اعی موج

ادی – اجتم

م اقتص

وی نظ

زی فراس

ردا در. چی

ن ف

ر همی
اگ


رار گ
ردد، ب
رای آن ه
ا تاری
خ در همی
ن
ایران یک جمهوری پارلم
انی ب
ورژوائی برق


د








































ان می رس








































ه پای








































ا ب







































.ج

ح
ق ه
م. با این همه می دانیم که آن ها خود را روشنفکر می نامند با پسوند های مختل
ف


ایی ک
ه در نظ
ر اول در ذه
ن م
ردم از کلم
ه روش
نفکر فارس
ی
دارند، البته نه ب
ه معن
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ار

ر و ک

ری س
استنباط می شود، بلکه به معنای علمی کلمه یعنی کسانی که با کار فک


م. دارند

الف نظ

ه مخ

ت ک

نفکر کسی س

ر، روش

ه خی

د ک

د بگوی

ی بخواه

ر کس
حال اگ


اریخی

روط و ت

لت مش

ط خص

ه فق

ت، ن

اکم اس

ی ح

اتی و سیاس

درت طبق

ود و ق
موج


ده

ی آن را نادی

فی و سیاس

اتی، فلس

ای طبق

نفکری و بنیان ه

نگری و روش

ده روش
پدی


ی

ود تعریف

ل خ

ه می

ا ب

رده و بن

ت ک

ز پش

ونی نی

ی کن
گرفته، بلکه به واقعیت های عین


ت







































نفکر ارائه داده اس







































ی از روش






































.اخلق


بیر

ا انقلب ک

ژه ب

دهم به وی

رن هیج

ای ق

ه در اروپ

ری ک

ان فک

م آن جری

ا می دانی
م


م

ا ه
فرانسه، به جریان روشنگری و روشنگران معروف گردید، و واژه روشنفکر م


ریت

اریخی بش

ل ت

ین تکام

ل پیش

رد، در مراح

ان می گی

ن جری

اءاش را از همی
منش


د

ه جدی

ک طبق

وان ی

ه عن

ورژوازی ب

ه ب

ت ک

ص دورانی س

ه مخت

ت، بلک
وجود نداش


ام 

نانقلبی و مترقی به تاریخ بشریت گ

ک دوران معی

اریخی ی

ور ت

ذارد و مح
می گ


رات. می گردد

د و نظ

ا عقای

ه ب

د ک

ه بودن
روشنگران نمایندگان فکری پیشرو این طبق


ای آن جدید فلسفی، سیاسی، حقوقی، هنری و غیره، تمام نظم 

د و نهاده
فئودالی، عقای


د

تی. را مورد انتقادی سخت و بیرحمانه قرار دادن

ان می بایس

ام جه

ا تم

اور آن ه

ه ب
ب


وجیه

تابع عقل گردد و هر چیزی هستی و موجودیت اش را در محکمه داوری عقل ت


ردد





















ابود گ





















ود و ن





















اروب ش





















ا ج





















د ی




















.کن

به عقل به مثابه تنها قاضی میان هرچه که موجود بود، متوسل"به قول انگلس، آن ها 


وند

ل. می ش

ا عق

ه ب

ه ک

د و هرچ

ود آی

ه وج

ول ب

امعه معق

ول، ج

تی معق

د دول
می بای


ردد



ابود گ



م ن



دون ترح



ت، ب



ایرت داش



اودان مغ



گ."(ج



تی دورین



س-آن


)انگل
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امعقول از

د، ن

ول باش

ود، معق

رار ب
این که با به قدرت رسیدن بورژوازی، آنچه که ق


ت

ث نیس
.کار در آمد و دوران روشنگری هم به پایان رسید، در اینجا مسئله مورد بح


ن




اریخی معی




ک دوران ت




د، در ی




ده ای جدی




ه پدی




ود ب




اره ای ب




رفا اش



.ص


ک

وان ی

ه عن

املین آن ب

ود، ح

ریت ب

خ بش

دی در تاری

ده جدی

نگری پدی

ر روش

ا اگ
ام


اتی ب
ه
گروه اجتم
اعی ک
ه ب
ا ک
ار فک
ری خ
ود، در ه
ر دوره ای از تاری
خ ج
امعه طبق


اهی


ه آگ

ره ب


ی و غی

الم دین

د، ع


نده، هنرمن


وف، نویس

رداز و فیلس


وان نظریه پ

عن


ود













د نب













ده ای جدی













د، پدی













کل داده ان













اعی آن دوران ش












.اجتم


می از

ری و جس

ار فک

د، ک

د آم

اتی پدی

امعه طبق

ریت، ج

خ بش
از هنگامی که در تاری


ت،

اتی ش
کل گرف

لطه طبق

رای حف
ظ س

ت ب

ام دول
یکدیگر جدا شدند و دس
تگاهی ب
ه ن


ت

رار گرف

اعی، برعه
ده گروه
ی مج
زا ق
از. وظیفه انس
جام بخش
یدن ب
ه آگ
اهی اجتم


م در

ات متخاص

ت ک
ه طبق

اتی ش
کل می گرف

امعه ای طبق

اهی در ج

ایی ک
ه ای
ن آگ
آنج


ود

اتی نب

اهی طبق

ک آگ

ت،. برابر یکدیگر قرار گرفته اند، چیزی جز ی

ح اس

ر واض
پ


لط و



ه مس



ت و طبق



ار او س



د در اختی



ایل تولی



روت دارد، وس



ه ث


آن طبقه ای ک


اهی و. فرمانروا ست، آگاهی این طبقه نیز، آگاهی مسلط و حاکم باشد

ن آگ
پرداخت ای


دات

ا تولی
انسجام دادن به آن برعهده گروهی از افراد جامعه قرار گرفت که کار آن ه


ت

وده اس

اکم ب

اکم و. فکری و فرهنگ سازی برای طبقه ح

ه ح

ه طبق

ایی ک
در دوره ه


وده

ترقی ب
مسلط، نقشی تاریخی و مترقی را برعهده داشته، این تولیدات فکری نیز م


د

ریت بوده ان

ن هم
ه،. و گامی به پیش در توسعه و پیشرفت آگاهی و فرهنگ بش

ا ای
ب


افتهآگاهی اجتماعی هر دوران 

جام ی

وی انس

لت طبق
اتی آن ب
ه نح
تاریخی بنا ب
ه خص


دی

دس و اب

ود، مق

م موج

اکم، نظ

ر ح

تم و غی

ای تحت س
که در اذهان طبقات و توده ه
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تم را در

ت س

وده تح

د و ت
جلوه داده شود، سلطه ایدئولوژیک طبقه حاکم را تحکیم کن


دارد





















وی نگه





















ری و معن





















ارت فک





















اد و اس




















.انقی


ده

فاف تر ش

ادها ش

ته تر و تض

امعه برجس

اتی ج

لت طبق

خ، خص

یر تاری

ه در س
هرچ


اریخی در

ک دوران ت

اهی ی

ه آگ

غولند و ب

ری مش

ار فک

ه ک

ه ب
است، نقش گروهی ک


ن

ت ای

ر کمی

ت و ب

ده اس

ته تر ش
خدمت طبقه حاکم شکل می دهند، نیز مهم تر و برجس


لطه

افته و س

تری ی

وع بیش

ای آن تن

ه کارکرد ه

را ک

ت، چ

ده اس

زوده گردی

روه اف
گ


رده

دا ک

ری پی

ش مهم ت

تم، نق

ات تحت س
ایدئولوژیک برای اسارت معنوی طبقه یا طبق


ت


































































































































































































.اس


اکم و

ه ح

وی طبق

گ معن
البته، این واقعیت که در هر دوران تاریخی، آگاهی و فرهن


ت از

ات فرودس

ا طبق

ه ی

ه طبق

ت ک

ا نیس

ن معن

ه ای

ت، ب
فرمانروا، مسلط و حاکم اس


د

ود بی بهره ان

ص خ

گ مخت

ه. آگاهی و فرهن

ود، ب

ارزه خ

دگی و مب

ز در زن

ا نی
آن ه


تثمار. آگاهی و فرهنگ خود شکل می دهند

ا اس
معهذا اگر یک طبقه ولو تحت ستم و ی


ر و
نقشی تاریخی  نداشته و زوال یابنده باشد، نمی تواند جز یک آگاهی و فرهنگ حقی


ده. زوال یابنده پدید آورد

اریخی برعه

التی ت

ه رس

تم ک

د تحت س
بالعکس یک طبقه جدی


گ

اهی و فرهن

ان آگ

ه چن

تم می توان
د ب

ک طبق
ه تحت س

ا ب
ه عن
وان ی

د، حت

ته باش
داش


الش

ه چ

اکم را ب

گ ح
انقلبی و دگرگون کننده ای شکل دهد که پیوسته آگاهی و فرهن


د





















ه کن





















ر آن غلب





















رانجام ب





















ا س





















د ت




















.بکش


د"به قول مارکس و انگلس 

د حاکم ان

اکم، عقای

ه ح

د طبق

ی عقای
طبقه ای. در هر دوران


ت

ز هس

ا طبقه ای. که نیروی مادی حاکم جامعه است، نیروی فکری حاکم آن نی
نتیجت
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د م
ادی 

ایل تولی

ال ب
ر وس
ایل تولی
د ذهن
ی نی
زک
ه وس

ار دارد، در عی
ن ح
را در اختی


ابع. کنترل دارد

د، ت
به نحوی که در مجموع عقاید آنهائی که فاقد وسائل تولید ذهنی ان


وان. آن هستند

ه عن

ه ب

لط ک

بات مس

انی مناس

ان آرم

ر بی
عقاید حاکم چیزی نیستند مگ

ازجمل
ه ب
ه عن
وان" اف
رادی ک
ه طبق
ه ح
اکم را تش
کیل می دهن
د"عقاید گرفت
ه می ش
وند

و تولی
د و توزی
ع عقای
دمتفکرین، به عنوان تولید کنن
دگان عقای
د فرم
انروائی می کنن
د 


ک....بنا براین عقاید آنها، عقاید حاکم دوران اند. دوران شان را تنظیم می کنند

ود ی
وج


ت


ی اس


ه انقلب


ک طبق


ود ی


من وج


اص، متض


ک دوره خ


ی در ی


ه انقلب

."طبق


انی(





























دئولوژی آلم





























ارکس- ای





























س- م




























)انگل


ه

د ک

ام می دهن

امعه انج
این کار را نیز از طریق به خدمت گرفتن گروهی از افراد ج


د

ار دارن

ر ک

ری س

ار فک

دتا. به عنوان متفکر و متخصص با ک

تان عم

ای باس
در دنی


لط

اهی مس
فلسفه، نویسندگان و هنرمندان و مقامات روحانی وظیفه شکل دادن به آگ


ت. را برعهده دارند
در دوران فئودالیسم و قرون وسطا تنها تغییراتی در نقش و اهمی


ر. و حیطه عمل این عرصه های کار فکری رخ می دهد

دام ب
در دوران بورژوازی م


لطه

رای س

ه ب

ابله پر دامن

ترده و مق
نقش و اهمیت این متفکرین به علت تقسیم کار گس


ردد











زوده می گ











ارگر اف











ی ک











ه انقلب











ر طبق











دئولوژیک ب










.ای


اهی

ه آگ

ردد و ب
در آغاز، هنگامی که زمینه های فکری تسلط بورژوازی فراهم می گ


ت،

فه، سیاس

ای فلس

ران در قلمرو ه

ی از متفک

ود، گروه

جام داده می ش

ه انس
این طبق


اختار های سیاس
ی، حق
وقی و فک
ری

ت نظ
ری ب
ه س
ادبیات، عل
م و هنر ان
د ک
ه از جه


طائی

رون وس

هری ق

ای ش

ت، نهاده

م، دول

فه، عل

ت، فلس

ذهب، سیاس

ن، م

ای که
دنی
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د


ورش می برن


ن. ی


ه از ای


ده رو، در فرانس


تر، دی


و، ول


کو، روس


ارت، مونتیس

دک


د

ت. نمونه ان

دود اس

وز مح

روه هن

ن گ

ت ای

ا کمی

ر. ام

دام ب

رمایه داری م

عه س

ا توس
ب


ی. کمیت آن افزوده می گردد و کارکرد های متنوع تری می یابد

ت برخ

ش و اهمی
از نق


ش و

ر نق

ود و ب

ته می ش

عرا کاس

ندگان و ش

انیون، نویس

فه، روح

ر فلس

ا نظی
از آن ه


ردد
























زوده می گ
























ر اف
























ی دیگ
























ت برخ























.اهمی


ای متن
وع

ترده و کارکرد ه

ار گس

یم ک

ا ی
ک تقس
.جامعه سرمایه داری، جامعه ای ست ب


تعداد

ه اس

ت و ن

ه فرص

ود ن

د، خ

کیل می ده
بورژوازی که یک طبقه کم شمار را تش


د

رای. انجام این وظایف گسترده را دارد تا بتواند سلطه طبقاتی خود را حفظ کن

ذا ب
ل


ورد(حفظ سلطه طبقاتی خود 

ا م

ه در اینج

ادی ک

رکوب م

ادی س
سوای ارگان ها و نه


از دارد ک
ه وظیف
ه س
ازماندهی اس
تثمار و انقی
اد) بحث نیست

زرگ نی
به یک لش
کر ب


لهدر . فکری طبقه تحت ستم را برعهده گیرند

د، سلس

دهای تولی
سطح کارخانه و واح


د

ده دارن

ه را عه

ن وظیف

ف ای

ای مختل

دان رده ه

دیران و کارمن

بی از م

ا در. مرات
ام


ار

ان ک

کل از کارکن

ده، متش

ه و پیچی

ازماندهی پر دامن

ک س

ل، ی

امعه در ک

طح ج
س


د

ام می دهن

ه را انج

ه دو وظیف

ود دارد ک

ری وج

ار و. فک

روی ک

رف نی

ک ط
از ی


رورش

ت، آم
وزش و پ
متخصصینی را که برای ادامه و بسط تولید مادی ضروری س


د

ظ می کنن

اکم را حف

ه ح

دئولوژیک طبق
.می دهند و از طرف دیگر سلطه سیاسی و ای


داد

افته و ب
ر تع

ی ی

ش مهم

ه نق

ن وظیف

ام ای

ورژوایی در انج
سیستم آموزشی جامعه ب


ت

ده اس

زوده ش

ش. کسانی که در این بخش فعالند به شدت اف

ه نق

ط از آن رو ک

ه فق
ن


اب

د ایج

ک و تولی

رفت تکنی
برجسته ای در انقیاد فکری بازی می کند، بلکه سطح پیش


د


ته باش


واد را داش


وزش و س


داقل آم


ز ح


ارگر نی


اده ترین ک


ا س


ه حت


د ک

.می کن
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رابطه روشنفکر و قدرت


ت

امه و سیاس

ک برن

ابق ی

د مط

ود، بای

ه می ش

ودک وارد مدرس

ک ک

ه ی
از روزی ک


د

وزش ببین

ت آم
.آموزشی که توسط متخصصین رده های بالتر تهیه و تدوین شده اس


ه 

د ب

ونه بای

ود" به او یاد داده شود که وظیفه اش چیست و چگ

ن خ

ام" میه

وان نظ
بخ


ال. سرمایه  داری موجود، خدمت کند

ا را غرب

ود آن ه
این سیستم آموزشی، خود به  خ


وان

ه عن

اه، ب

ی کوت

ی تخصص

ای آموزش

ا دوره ه

ا ب

تقیما ی

ی را مس

د، گروه
می کن


د

ازار می کن

ه ب

ارگر روان

دود. ک

ان مح

ه تعداد ش

وزان را ک

ن دانش آم

روه نخبه ترای
گ


ین

دیران و متخصص

وان م

ه عن

ا ب

د، ت

الی می کن

دارس ع
است، روانه دانشگاه ها و م


وند








ت ش








د و تربی








وزش بینن








ف، آم








طوح مختل








ده س








ری آین







.فک


ته های


ات رش


دیران موسس


ات، وکل، م


ت مداران، قض


ه سیاس


ت ک


ن جا س

از همی


ف، 


ران،مختل


ی، دبی


اعی و سیاس


ادی – اجتم


ردازان اقتص


ین و نظریه پ

متخصص


ین،


ندگان، مهندس


دان، نویس


مندان، هنرمن


ران، دانش


گاه ها، پژوهش گ


تادان دانش

اس


ری،

معی و بص

ی س

اط جمع
دکترها، روزنامه نگاران، متخصصین متعدد وسایل ارتب


ه

دی ک

ار مفی

وای ک

ه س

د ک
کارمندان و تکنیس های سطوح بال و غیره، بیرون می آین

پاره ای از آن ها در زمینه هایی از جمل
ه آموزش
ی، علم
ی و بهداش
تی و درم
انی انج
ام


طوح

ای س

ا و تکنوکرات ه

ین، بوروکرات ه

دیران و متخصص

وان م

ه عن

د، ب
می دهن


د 

ظ  کنن

رمایه دار را حف

ه س

دئولوژیک طبق

ی و ای

لطه سیاس

ف، س

ابه. مختل

ان بن
این


ا
شرایطی که به ویژه در دوران پس از تحصیلت شان در آن قرار می گیرند، س
ر ت
ا پ


ای. غرق در جهان بینی بورژوازیی اند
در اینجا ما نه با به اصطلح اشکال و روش ه


کل

ا ش

ه ب

دئولوژیک، بلک

ی و ای

لطه سیاس

ظ س

طایی حف

رون وس

ان ق

ن و عری
خش


تیم













ه رو هس













ورژوایی آن رو ب













درن  ب













افته  و م













الیش ی












.پ
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رابطه روشنفکر و قدرت


ا می کنن
د و وظیفه 
ب
ا ای
ن هم
ه دس
تگاه دین
ی و پرس
نل آن نی
ز هن
وز نق
ش خ
ود را ایف


ده

ر عه
تحمیق معنوی نا آگاه ترین بخش توده های مردم را به شکلی مستقیم و عریان ب


ورژوایی، از نق
ش و اهمی
ت ای
ن دس
تگاه در قی
اس ب
ا. دارن
د
گرچ
ه در ی
ک ج
امعه ب


اط

ائل ارتب

ده، و وس

ته ش

دئولوژیک کاس

لطه ای

اد و س

ق، انقی

درن تحمی

ای م
ابزاره

جمعی بورژوازی با لشکری ب
زرگ از متخصص
ین و کارکن
ان خ
ود، روزم
ره ت
وده


ورژوائی

کلی ب

ردم، ش

اهی م

د و آگ

ه عقای

د و ب

دئولوژیک می کنن
مردم را بمباران ای


ه

ود ب

م موج

دمت نظ

ود را در خ
می دهند، با این همه هنوز هم دستگاه دینی وظیفه خ

خوبی انجام می دهد و هر چه خصلت ارتجاعی جامعه سرمایه داری برجسته تر شده و


تگاه

ش دس

ر نق

ددا ب

ت داده، مج

ود را از دس
طبقه بورژوا، نقش و رسالت تاریخی خ


ود

ایت می ش

ویت و حم

اکم تق

ه ح

ط طبق

دیدا توس

ده و ش

زوده گردی

انیت اف

ذا. روح
ل


ونه
تعجب آور نخواهد بود، اگر امروزمثل در یک جامعه پیشرفته سرمایه داری از نم


ای

ا روس

اه حت

ه گ

د ک

ته باش

ان برجس

ا چن

ذهب و کلیس

ش م

ا، نق
ایالت متحده آمریک


ند

وش باش

ان و ب

ونه ریگ

ذهبی از نم

ب م

ای متعص

ز آدم ه

ور نی

ن کش

وری ای
.جمه


افت

م میت
وان ی
در میان این گروه اجتماعی که کار فکری انجام می دهند، عده ای را ه


ه آزاد

طلح حرف

ه اص

ه ب

تند، بلک

ی نیس

ات خصوص

ا موسس

ت ی

وق بگیر دول

ه حق
ک


د

د. دارن

اد نمی کن

یه ایج

اهیت قض

اوتی در م

ئله تف

ن مس

ا ای

دات. ام

ا تولی

ز ب

ا نی
آن ه


روه

ن گ

ل ای

ده ک

ه برعه

د ک

ام می دهن

ان وظیفه ای را انج

ان، هم

ری خصوصی ش
فک


ته. است

ری داش

دات فک

د تولی
یک نویسنده، نقاش و هنرمند که حقوق بگیر نیست، بای

باشد که در بازار به فروش رود و برای او در آمدی به  بار آورد که تامین کننده هرچه


د

ان بینی اش باش

اعی و جه

ورهای. بهتر یک زندگی منطبق با گروه اجتم

ام کش
در تم

    10                                             



رابطه روشنفکر و قدرت


وان 

رفته تر آن، می ت

وع پیش

ژه از ن

ه وی

رمایه داری، ب

ی مثل ازس

ای فراوان
نمونه ه


د

م دارن

وبی ه

روش خ
.نویسندگانی دید که تولیدات خرواری شان در بازار ریخته و ف


ت

واب ک
ردن م
ردم اس
.اما از نمونه مبتذل ترین و بی ارزش ترین ادبیات که ک
ارش خ

معروف ترین و سرشناس ترین نویسندگان این جوامع نیز در بهترین حالت، نقد شان به


ر نمی رود





ادی فرا ت





م انتق





ک رآلیس





دوده ی





اکم، از مح





درت ح





امعه و ق




.ج


ال ک
ه ب
ه عن
وان

ان ح

رمایه داری، روش
نفکران در هم

ع س
با این همه، در تم
ام جوام


ای

د، ادعا ه

درت حکم ان

ابع ق

رمایه داری و ت

امعه س

دمت ج

اعی در خ

ر اجتم

ک قش
ی


ات، نماین
ده من
افع
عریض و طویلی هم دارند و خود را ب
ه اش
کال مختل
ف ورای طبق


دئولوژیک های. عموم مردم و همه کاره جامعه می پندارند

روزه، ای

ات را ام

ن توهم
ای


د و

زه می کنن

ود تئوری

گاهی خ

اتی و دانش
آگاه تر جامعه سرمایه داری در مراکز تحقیق


اذب و

اهی ک

اعه آگ

ردم، اش

وده م

ری ت

ردن فک

راه ک

رای گم

ری ب

یله دیگ
از آن وس


ان ک
ارگران و ب
النتیجه تحکی
م س
لطه ب
ورژوازی می س
ازند

ای. وارونه در می
نمونه ه


د،

تم رواج یافتن

ده بیس

ر س

ع آخ

ژه در رب

ه وی

ه ب

ا ک

ن تئوری ه

ده تر ای

ناخته ش
ش


ت
تئوری های جامعه فرا صنعتی، انفورماتیک، تمدن موج سوم بود که با افزایش کمی


ولت

تیجه تح

دی در ن

ار تجری

تر ک

افتن بیش

ت ی

نفکران و اهمی

اعی روش

روه اجتم
گ


ز. علمی – تکنولوژیک این دوران، رونق یافتند

ا نی

ن تئوری پردازی ه

ام ای

ور تم
مح


انی دوم از

گ جه

س از جن

ه پ

ولتی ک

ان تح
این بود که جامعه سرمایه داری در جری


ارکسسر گذرانده است، دیگر، 

ت و م
سرمایه داری به مفهومی که تاکنون وجود داش


ترش

ا گس

ه ب

دارد، بلک

ود ن

ود، وج

ان داده ب

ول آن را نش
قوانین اقتصادی و روند تح


ت

ه اس

ان رفت

تثمار از می

ده و اس
.شرکت های سهامی، سرمایه داران از قدرت خلع ش
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رابطه روشنفکر و قدرت


ه ای
ن

ت، بلک

ت نگرف

ه دس

درت را ب

م ق

ارگر ه
ایضا برخلف نظر مارکس، طبق
ه ک


ا افت
اد

ا و تکنوکرات ه

ص، م
دیران، بوروکرات ه

درت ب
ه دس
ت نخبگ
ان متخص
ی
ا. ق


ود: "آنگونه که آلوین تافلر در موج سوم اش نوشت

ن ب

اد ای

اق افت

ت اتف
آنچه در واقعی


جام

ن انس

ه ای

د، بلک

ت نیافتن

درت دس

ه ق

دام ب

ارگران، هیچک

ه ک

الکین و ن

ه م

ه ن
ک


ت،

ورهای سوسیالیس

ه در کش
دهندگانی بودند که چه در کشورهای سرمایه داری و چ


ا." "در راس قدرت قرار گرفتند
نیروی جدیدی در صحنه ظاهر شد که هر دوی آن ه


یله آن. را کنار زد

ه وس
تکنسین های قدرت، ابزار انسجام دهی را تصاحب کردند و ب


د

ت گرفتن

ادی را در دس

ی و اقتص

ی، سیاس

اعی، فرهنگ

ترل اجتم

ا." کن

م گوی

د ه
بع

تحت تاثیر پیشرفت های علمی و تکنولوژیک جدید، یک نظام وف
ور و رف
اه همگ
انی"


د

ا بع

امعه م

ه ی
ک ج

ال گ
ذار ب
پدید آمد و جامعه همراه با شرکت های فراملیتی در ح


ق

ری تلفی

د، آزادی و براب

ر می برن

ه س

اه ب

ال رف

ه در آن در کم

ه هم

ت ک
صنعتی س


ت های

افع و خواس

ه از من

رد ک

رار می گی

نفکرانی ق
می گردد و قدرت، در دست روش


د



















































اع می کنن



















































انی دف


















































."همگ


ه ه
م

ایی ک

ت و بحران ه

رمایه داری، فلک

ام س

خت نظ
البته واقعیت های عینی و سرس


ردازان و

ن نظریه پ

ه ای

ی ب

ان درس

ت، چن

ه اس

را گرفت

ام را ف

ن نظ

ام ای

ون تم
اکن


ود


نیده نمی ش


ان ش


ا و تئوری هایش


دایی از آن ه


ا ص


ه عجالت


ا داد ک


ات آن ه

.خراف


رده


ت و خ


فاف نیس


ادها ش


ه تض


م ک


رمایه داری ه


ده تر س


ورهای عقب مان

در کش


ری
بورژوازی گسترده تر است، همین ادعاها به اشکال دیگر و گاه همراه با انقلبی گ


ر. پدید می آید

د ه
گروه هایی از روشنفکران را هم میتوان یافت که خود را ظاهرا ض


ه. گونه قدرتی معرفی می کنند
اینان در گذشته یک جریان مستقل از روشنفکران را ب
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رابطه روشنفکر و قدرت


ه

ان ب

رمایه داری، خودش

عه س

رفت و توس

ا پیش

ه ب

د ک

کیل می دادن

ت تش

ام آنارشیس
ن


ری در 


ون اث


د و اکن


ان رفتن


ان، از می


ای نظری ش


راه ادعاه


دهم


امعه ندارن

.ج


د
در هرحال، هر آنچه هم که بر کمیت روشنفکران در جامعه سرمایه داری افزوده ش


ه

د نمی آورد ک

ری پدی

ت تغی

ن واقعی

ند، در ای
باشد و کار کردهای متنوع تری یافته باش


یلکرده اند ک
ه ک
ار
روش
نفکران ب
ه عن
وان ی
ک گ
روه اجتم
اعی، طیف
ی از اف
راد تحص

در چارچوب تقسیم کار جامعه سرمایه داری وظایف معینی را. فکری حرفه آن هاست


د، و

ته باش

ده داش

اریخی برعه

الت ت

ش و رس
برعهده دارند، نه طبقه ای هستند، که نق


د. نه کارکردی جز خدمت به نظم موجود و طبقه حاکم دارند
.اینان تابع قدرت حاکم ان


ا ک
ارگر
روشنفکران گرچه در کل مالک وس
ایل تولی
د نیس
تند، س
رمایه دار نیس
تند، ام


وند و. هم نیستند

تثمار نمی ش

د، اس

ادله نمی کنن

رمایه مب

ا س
آن ها نیروی کار خود را ب


ارور 


رمایه را ب


ی ازس


د و در ازای آن بخش


ام می دهن


دمتی را انج


ازند، خ

نمی س


د

اص می دهن

اعی. محصول اجتماعی را به خود اختص

اء های اجتم

م منش

ه رغ

ا ب
آنه

لذا به لحاظ. متفاوب شان در سیستم تقسیم کار اجتماعی با کار فکری سر و کار دارند


ای


وزش و مزای


وق، آم


طح حق


تغال، س


یوه اش


ان، ش


ازماندهی کارش


اهیت و س

م


د

ارگران متفاوتن

ز از ک

نفکران نی

ص روش

ی مخت

راد منش

اعی و انف

ک. اجتم

ا ی
آن ه


د

کیل نمی دهن

تقل را تش

داف مس

افع و اه

ا من

تقل ب

ه مس

ار و. طبق

رایط ک

اظ ش

ه لح
ب


د

ورژوازی را دارن

ن دو. زندگی، تفکر و جهان بینی، خصوصیات تیپ خرده ب

ا بی
آنه

فعالیت این گروه را منافع آن طبقه ای. طبقه اصلی جامعه سرمایه داری قرار گرفته اند


لی. تعیین می کند که در خدمت آن قرار دارند

ه اص
اینان از آنجایی که نیاز معین طبق


د

ب می کنن

ی کس

اعی و سیاس

ش اجتم

ازند، نق

ر آورده می س

امعه را ب

د های. ج
پیون
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رابطه روشنفکر و قدرت


ر

دگی غی

ار و زن

رایط ک

ازد، ش

ل می س

ود متص

امعه موج

ه ج

ا را ب

ه آن ه

دی ک
متع


ورژوازی

دمت ب

ه خ

ا ب

د و عموم

د می ده

ورژوازی پیون

ه ب

ا را ب

تری، آن ه
پرول


د










































































ورژوازی از. در می آین









































































ب


د

تفاده می کن

ار مزدی اس

ر ک

لطه ب

اد و س

رای انقی

یله ای ب

وان وس

ه عن

ا ب

ش. آن ه
بخ


دئولوژیک و

د ای

داف و مقاص

تثمار و اه

ازماندهی اس

دمت س

ان در خ

ی از این
بزرگ


رار 

































ورژوازی ق

































ی ب

































دسیاس
































.دارن


ه

ه ب

م ک

تیم، لزم می دان
حال که موقعیت، جایگاه و خصوصیات روشنفکران را دانس


م



































اره کن



































زا اش



































د نکته ی مج


































.چن


ه

نفکران ب

ورد روش

ه در م

نفکر، بلک

راد روش

ا اف

رد ی

ر ف

ر س
بحث ما در اینجا نه ب

گرچ
ه ای
ن گ
روه م
دافع نظ
ام اقتص
ادی – اجتم
اعی. عنوان یک گ
روه اجتم
اعی  ب
ود

سرمایه داری ست و تابع قدرت اقثصادی و سیاسی بورژوازی، اما به علت منشاء های


ری از

ارگر، عناص

ه ک

ا طبق
اجتماعی متفاوت، یا آگاهی و رابطه ی معنوی نزدیک ب

درون این گ
روه می توانن
د ب
ه سوسیالیس
م گرای
ش یابن
د و ب
ا پیوس
تن ب
ه مب
ارزه طبق
ه


د

اکم برخیزن

درت ح

ه ق

ارگر علی

ه. ک

دودیت هایی ک

ع و مح

ارها، موان

ن فش
همچنی

بورژوازی بر سر راه فعالیت برخی از گروه های درونی این قشر، نظیر نویسندگان،


ل 

د عام

د می آورد، می توان

گران پدی

ان و پژوهش

مندان، معلم

ریهنرمندان، دانش
دیگ


د

اکم باش

ود. برای گرایش روشنفکران به سوسیالیسم و مبارزه با قدرت ح

ن وج

ا ای
ب


د

یار محدودن

راد بس

ن اف

داد ای

ونی تع

ع کن

اطع. باید گفت که لاقل در مقط

ط در مق
فق


یع تری از


ای وس


ه بخش ه


ت ک


ی اس


ای انقلب


اد و دوران ه


یار ح


ای بس

بحران ه


د





اکم می پیوندن





درت ح





ه ق





ارگر علی





ه ک





فوف طبق





ه ص





نفکران ب




.روش
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رابطه روشنفکر و قدرت


اعی

روه اجتم

ه گ

رای ورود ب

ار آموزی ب

ع دوره ک

ه در واق

جویان ک

ورد دانش
در م


اوتی

اعی متف

اء های اجتم

جویان منش

ه دانش

ت ک

د گف

د، بای

نفکران را می گذرانن
روش


ش


ارگر و زحمتک


ای ک


ا از خانواده ه


ل ملحظه ای از آن ه


ش قاب


اه بخ


د و گ

دارن


د،. می آیند

ود ندارن

امعه موج

ار ج

یم ک

ی در سیس
تم تقس

اه معین

وز هی
چ جایگ
آن ها هن


ه

ت، ب

داده اس

د ن

ود پیون

درت موج

تم و ق

ه سیس

ا را ب

دد آن ه

تگی های متع
هنوز وابس


د

ود ندارن

م موج

ه نظ

بت ب

دی نس

ارتی تعه

ر. عب

ه س

ود ب

دگی خ

ی از زن
در دوران


اهی و دانس
تن

نه آگ

اس اند و تش

ود حس

ون خ

ن. می برند که در قبال مسائل پیرام
از ای


ا ب
ه

اه ترین آن ه

وند و آگ
رو اغلب بر سر مسائل مختلف با قدرت حاکم درگیری می ش


ارزه

اکم مب

درت ح

ه ق

ارگر علی

ه ک

فوف طبق

د و در ص

ش می یابن

م گرای
سوسیالیس


د

ه . می کنن

ت ک

ل نیس

اعیبی دلی

ای اجتم

ان گروه ه

ورها، از می

ام کش

واره در تم
هم


زاب


م و اح

ه سوسیالیس

ش را ب

ترین گرای

جویان بیش

ارگر، دانش

ه ک

ارج از طبق

خ


ته اند


















































































ارگری داش

















































































.ک


رد

اره ک

د اش

ان بای

ون معلم

م پیرام

ه نکته ای ه

تیم،. ب

ن گف

ش از ای

ه بی

انگونه ک
هم

معلمان، در زمره گروه هایی هستند که کار فکری انجام می دهند و به گ
روه اجتم
اعی


اه در. روشنفکران تعلق دارند

د و گ

ام می دهن
این که آن ها یک کار مفید اجتماعی انج


اد

ری ایج

ا تغیی

اتی آن ه
دفاع از منافع صنفی خود اعتراضاتی دارند، در خصلت طبق


ود را. آن ها عموما در کشورهای مختلف حقوق بگیر دولت اند. نمی کند

ار خ

روی ک
نی


ذا، ارزش اض
افه تولی
د. با سرمایه، یا دقیق ت
ر بخ
ش متغی
ر س
رمایه مب
ادله نمی کنن
د
ل


د و در
نمی کنند، استثمار نمی شوند و سرمایه ساز نیستند، بلکه خدمتی را انجام می دهن


یات گ
روه. ازای آن حق
وق می گیرن
د

اظ تفک
ر و جه
ان بینی نی
ز هم
ان خصوص
ب
ه لح
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رابطه روشنفکر و قدرت


دگی. اجتماعی یا قشر روشنفکر را دارند

رایط زن

ه ش

روه ک
اما لیه های پائینی این گ


ان. فقیرانه ای دارند
از امتیازات و حقوق لیه های فوقانی برخوردار نیستند، گرایش ش


اکم










درت های ح










ه ق










ت و علی










ارگر اس










ه ک










ه طبق










تر ب









.بیش


اعی


روه اجتم


ن در گ


ک دوران معی


ه در ی


ردم ک


ایی از م


د گروه ه


ه می توان

البت


ه

رات ب

وعه ای از تغی

تیجه مجم

ود، در ن

ری ب

ان فک
روشنفکران قرار داشته و کارش


ه دوم. گروه اجتماعی دیگری منتقل شوند

ک نیم

ی – تکنولوژی

تیجه انقلب علم
در ن


ه

تند، ب

ار داش

ر و ک

ری س

ار فک

ا ک

ن ب

ر ای
قرن بیستم گروهی از مردمی که سابق ب

م
دار مس
تقیم تولی
د کش
یده ش
دند، حق
وق و مزای
ای پیشین ش
ان را از دس
ت دادن
د و ب
ه

یا گروه وسیعی از کارکنان بخش خدمات بهداشتی. جزیی از طبقه کارگر تبدیل شدند


رمایه داری،

ورهای س

رفته ترین کش

ترده در پیش

ازی های گس

ی س

تیجه خصوص
در ن


دند

از ش

ارگر، سرمایه س

وان ک

ه عن

د و ب

ر دادن

ود را تغیی

اعی خ

روه اجتم

ا در. گ
ام


ت

ادق نیس

وز ص

ئله هن

ن مس

ان ای

ورد معلم

درت. م

ه ق

بت ب

ان نس

ا موضع ش
طبیعت


د






ق دارن






ه آن تعل






ه ب






ت ک






روه اجتماعی س






ع گ






ان موض






اکم، هم





.ح


ه

ی، ب

خ کل

ته، ی
ک پاس

ن نوش

ث م
ن در ای

ام بح

ه تم

افزایم ک

د بی

ن نکت
ه را ه
م بای
ای

پیرامون رابطه روشنفکر و قدرت است و نه مثل رابطه ی روشنفکران وسئوال کلی 


ران

اکم در ای

درت ح

ورت. ق

ود، در آن ص

ث ش

ه بح

ن رابط

ود در ای

رار ب

ر ق
اگ


ود

ی ش

د، بررس

رار دارن

ران در آن ق
.می بایستی شرایط مشخصی که روشنفکران ای


د،

ترکی دارن

یات مش

ان خصوص

ورهای جه
گروه اجتماعی روشنفکران، در تمام کش


درت

ه ق

ته ب

ند و وابس

رمایه داری دارا می باش

تم س

ی در سیس

ار کرد معین

ه و ک
وظیف


ت

ز هس

خص نی

رایط مش
.حاکم اند، اما موضع گیری آن ها نسبت به این قدرت، تابع ش
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رابطه روشنفکر و قدرت


ا

راه ب

م، هم
در ایران، قدرت حاکم که تجسم آن را در شکل جمهوری اسلمی می بینی


ت


وقی عمومی س


ان و بی حق


اتوری عری


ذهبی و دیکت


ت م


ک دول


ا. ی


ا حت

در اینج


د

ه. بخش هایی از نمایندگان سیاسی بورژوازی در اپوزیسیون قرار دارن

ت ک
بدیهی س


ی. در چنین کشوری، اکثریت روشنفکران باید مخالف قدرت حاکم باشند
گیریم گروه

به هرحال مواردی از نمونه ایران استثنا هستند. اصلح طلب و گروهی دیگر انقلبی


وری

ای جمه

ه ج

ران ب

ر در ای

ردم، اگ

اره ک

ته اش

ن نوش

از ای

ه در آغ

انگونه ک
و هم

اسلمی، یک جمهوری پارلمانی برقرارمی بود، روشنفکران تقریبا همان موضعی را


ت. نسبت به قدرت حاکم میداشتند که مثل روشنفکران اروپایی و آمریکایی
یعنی تبعی


م. کامل از قدرت حاکم
.دلیل طبقاتی و ایدئولوژیک آن  را نیز بیش از این نشان دادی


ورژوازی از

ه ب

تی ک

ا وق

نفکران حت

ثریت روش

ل اک

ه لاق
به همین علت نیز هست ک


د

ت می کنن

تری تبعی

درت پرول

ه. قدرت به زیر کشیده می شود، به زحمت از ق

را ک
چ


وردار

ان برخ

ازات گذشته ش

د و از امتی

اقی بمانن

نفکر ب

د روش

وز می خواهن

ا هن
آن ه


ردم،. باشند

وده م

ا ت

د، ت

ابود کن
قدرت پرولتری می خواهد، بوروکراسی را نیست و ن


ان



ش بزرگ ش



ا بخ



نفکران ام



د، روش



اکم گردن



ان ح



ر سرنوشت ش



ان، ب


خودش

بوروکرات اند، اصل سیس
تم بوروکراتی
ک نظ
ام س
رمایه داری را آن ه
ا س
ازماندهی و


ند
هدایت می کنند، سلسله مراتب دارند، رئیس اند، از امتیازات متعدد برخوردارمی باش


د

افت می کنن

وبی دری

ای خ

تری. و حقوق ه

درت پرول

ک ق

ال ی

ه در قب

ت ک
بدیهی س


د


ظ کنن


ود را حف


ته خ


وقعیت گذش


د م


ه نمی توانن


را ک


د، چ


دا می کنن


کل پی

.مش


ن. قدرت پرولتری می خواهد یک نظم اقتصادی – اجتماعی نوین بنا کند

ک چنی
در ی


ن

ت از بی

امعه طبقاتی س

ول ج

ه محص

دی ک

ری و ی

ار فک

ان ک

اد می

د تض

امی بای
نظ
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رابطه روشنفکر و قدرت


ت ک
ه فق
ط ب
ه. برود

د، ع
ادت ک
رده اس

اقی بمان

د، روش
نفکر ب
روشنفکر اما می خواه


دا

کل پی

می مش

ری و جس

ار فک

ق ک

ا تلفی

ذا ب

د، ل

را باش

ردازد و فرد گ

ری بپ

ار فک
ک

به رغم این که پیشرفت های علمی و تکنولوژی
ک، ب
ه ادغ
ام عل
م، تکنول
وژی. می کند


ین

ه متخصص

ده ب

تری در آین

درت پرول

ک ق

از ی

ده و نی

دیگر انجامی

د در یک
و تولی


ا

تری عجالت

درت پرول

ر ق

ال، ه

ه هرح

ا ب

ت، ام

ته اس

تر از گذش

یار کم

ورژوا، بس
ب


ه. ناگزیر است تا مدتی از همین متخصصین استفاده کند

ا ب

ی از آن ه

ش بزرگ

ا بخ
ام


ود

از خ
سادگی حاضر نیستند، با شرایط یک قدرت پرولتری کار کنند و موقعیت ممت

حال هرچه شما بگوئی
د ای
ن. با قدرت پرولتری مشکل پیدا می کنند. را از دست بدهند


ا

رد، ب

رار بگی

ان ق

ایی انس

اه، آزادی، ره

دمت، رف

د در خ

ص بای

ش، تخص

م، دان
عل


د

















ر نمی کن

















زی تغیی

















حیت چی

















د و نص

















رف، پن
















.ح


لی

ه اص

ان دو طبق

نفکران در می

ون روش

ه چ

ت ک

کل نیس

ن ش
بنابر این، مسئله به ای


دئولوژی و

د ای

تند و نمی توانن

تقلی نیس

ه مس

ود، طبق

ه، خ

رار گرفت

ونی ق

امعه کن
ج


ند، 

ته باش

انسیاست مستقل داش

ن ب
ه هم

ابر ای

د و بن

درت حاکم ان

ابع ق

ال ت
در هم
ه ح


ند

م باش

تری ه

کل. شکلی که تابع قدرت بورژوازی اند، می توانند تابع قدرت پرول
مش


ردد

ر نمی گ

نفکر ب

راد روش

رد و اف

ه ف

نفکران. ب

ن روش

رادی از ای

ت اف

ن اس
ممک


د

تری بنماین

درت پرول

ه ق

م ب

ی ه

دمات بزرگ

روه. خ

ک گ

یات ی

کل در خصوص
مش


ال. اجتماعی ست که روشنفکران را تشکیل می دهد
مشکل هم فقط در این نیست که ح


خص

ات مش

یات و مختص

ن خصوص

ا ای
این روشنفکران جامعه سرمایه داری اند که ب


ت

ل اس

ودش را داش
ته باش
د، مش
کل ح

نفکران خ

ا روش

ر پرولتاری
در. می شوند و اگ


ت

دا باش
ند، مش
کل در همانجا س

را. هر کجا که کار فکری و جس
می از یک
دیگر ج
چ
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رابطه روشنفکر و قدرت


ازگاری

تی س

م سوسیالیس

تری و نظ

درت پرول

ک ق

ا ذات ی
که این تفکیک نمی تواند ب


ر. داشته باشند

ه اگ
زمانی در روسیه پس از انقلب سوسیالیستی تصور بر این بود ک


لاین نظام، متخصصین 

کلت ح

د، مش

ته باش

تری داش

اء پرول

ا منش

نفکرانی ب
وروش


نفکر. خواهد شد

ه روش
اما نظم سوسیالیستی نمی تواند روشنفکر پرورش دهد، چرا ک


ت

ری و جسمی س

ار فک

دایی ک

اتی و ج

ار طبق

یم ک

ر تقس

رورش. مظه

ای پ

ه ج

ذا ب
ل


ده

ائق آم
انسان هایی که مظهر خلق تلفیق کار فکری و جسمی باشند و براین تضاد ف


اهیر

اد جم

ای اتح

ه بوروکرات ه

ه ب

د ک

رورش یافتن

تری پ

نفکران پرول

ند، روش
باش


دان و. شوروی تبدیل شدند

ندگان، هنرمن

ا نویس

ان آن ه
نمی خواهم انکار کنم که در می


یت های. دانشمندان برجسته ای هم بودند
اما مسئله جامعه سوسیالیستی نمی تواند شخص

از این نمونه ها در جامعه سرمایه داری هم وجود. برجسته، روشنفکران برجسته باشد


ته و دارد














































































































































































.داش


ه

ه طبق

کل های ک

ا در تش

ه حت

ت ک

ته نیس

ن نوش

ئله در ای

ن مس

ه ای

ن ب

ای پرداخت
ج


د در
کارگر در درون جامعه سرمایه داری پدید آورده است نیز، چنین تفکیکی نمی توان


نفکر و

ام روش

ه ن

ی ب

د و گروه

ته باش
درون آنها میان کار فکری و عملی وجود داش

در م
ورد س
ندیکا و ش
ورا مس
ئله ب
ه ق
در ک
افی. گروه
ی دیگ
ر غی
ر روش
نفکر باش
ند


رمایه داری. روشن است
در حزب طبقاتی کارگران هم که روشنفکرانی از جامعه س


ود ن
دارد

یمی وج

زب و. میتوانند به آن بپیوندند، چنین تقس

ک ح

ه ی

نفکری ک
ه ب
روش


ار فک
ری

رفا ک
سازمان کمونیست می پیوندد، قراری نیست روشنفکر باقی بماند و ص


ود. انجام دهد
یک چنین روشنفکری اولین کاری که باید بکند این است که خصایل خ
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رابطه روشنفکر و قدرت


ل

د و مث

ت باش

ا، کمونیس

ه اعض

ل هم
را تغییر دهد و دیگر روشنفکر نباشد، بلکه مث

هر عضو دیگر، وظایف حزبی را در عرصه های مختلف عملی و نظری تواما انجام


د



































































































































































































.بده


ای و


ورگ، کولنت


ن، روزالوکزامب

س، لنی


ارکس، انگل

م م


ته آنه

ای برجس


ونه ه
نم


تند













































مار دیگرهس













































ای بیش












































.نمونه ه

روشنفکر به کسی اطلق می شود که: به بحث اصلی باز گردیم و آن را خلصه کنیم


ار دارد

رو ک

ری س

ار فک

ا ک

ار. ب

دایی ک

ه ج

نفکر ب

ام روش

ه ن

ده ای ب

اء پدی

ر منش
س


ردد

از می گ

اتی ب

امعه طبق

دایش ج

ا پی

می، ب

ری و جس

روه. فک

ک گ

نفکران ی
روش


اهی

جام بخش
یدن ب
ه آگ

از، انس

ان آغ

ان از هم

د ک
ه کارش
اجتم
اعی را تش
کیل می دهن


ت

وده اس

تم ب

ای تحت س

وی توده ه

اد معن

اکم و انقی

لط و ح

ه مس

دمت. طبق

ا در خ
آن ه


گ. طبقه حاکم و قدرت فرمانروا و مسلط بوده اند

اهی و فرهن

ز آگ
طبقات تحت ستم نی


د

دمت کرده ان

ا دوران. خود را داشته و روشنفکران محدودی که به آن ها خ

ا ت

ا آنه
ام


تند

ل ملحظه ای نداش

ش قاب

ورژوازی نق

دایش ب

ه. پی

ک طبق

وان ی

ه عن

ورژوازی ب
ب


ته ترین

یعی از برجس

ف وس

ت طی

درت توانس

ب ق

ش از کس

ط پی
جدید در تاریخ ن
ه فق


اهی و نهاد ه
ای نظ
م فئودال
ی

ب تم
ام آگ
روشنفکران را پدید آورد که وظیفه شان تخری

جامعه بورژوایی که یک شیوه تولید،. بود، بلکه به آگاهی طبقه جدید انسجام بخشیدند


ترده از

ش گس

ک ارت

د ی

ت، نیازمن

ده اس

ترده و پیچی

ار گس

یم ک

ک تقس

ا ی

راه ب
هم


ورژوازی در

بری ب

ت ره

ایف را تح

ن وظ

د ای
متخصصین کار فکری است که بتوان


د

ش ببرن

ی پی

ی و فرهنگ

اعی، سیاس

ادی – اجتم

ف اقتص

ه های مختل

ه. عرص
هرچ
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ه

افت، و هرچ

تری ی

ترش بیش

ار گس

یم ک

ه تقس

افت، هرچ
جامعه بورژوازی توسعه ی


اعی

روه اجتم

ای گ

ت و کار کرده

ر کمی

د، ب

ر ش

خ زائد ت

ورژوازی در تاری

ش ب
نق

رت
ق و فت
ق ام
وراینان نه فقط عهده دار وظایف متع
دد ب
رای . روشنفکران افزوده شد


ظ

ود حف

تم موج

ا سیس

تند ت
روزمره بورژوازی و سازماندهی عرصه های مختلف هس

شود، بلکه یکی از وظایف مهم این گروه به طور تخصصی، تلش مداوم برای حفظ


دئولوژیک ی

ری و ای

اد فک

لط و انقی

اهی مس

وان آگ

ه عن

ورژوازی ب

اهی ب

لطه آگ
س

طبقه تحت ستم است، این گروه اجتماعی حافظ نظم موجود و تابع قدرت حاکم، ق
درت

 .بورژوازی ست

 - توکل - توکل۲۰۰۹۲۰۰۹دسامبر دسامبر 
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تهیه و تنظیم :

هواداران سازمان فدائیان (اقلیت)
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